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ضدمذهب رســمی کشــور و ضدانقــاب و فعالان علیــه نظام و 
عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن 
در فضای مجازی. ح ـ استعمال‏کنندگان و معتادان به مشروبات 
الکلی، مواد مخــدر و روان‏گردان. خ ـ محکومــان به قاچاق مواد 
مخدر و روان‏گردان، ســاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی 
که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم 
شده‏اند. د ـ مشــهوران به فساد و متجاهران به فسق. ذ ـ کسانی 
که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف 
شــناخته شده و توسط مراجع قضائی به مجازات تعزیری قطعی 
 چنانچه در تمامی موارد  درجه )۱( تا )۵( محکوم شده‏اند. تبصره ـ
فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر 

شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.« 
ماده 3 - در سومین ماده به مصادیق مشاغل حساس به صورت 
کوتاه اشاره شده که در آن آمده است: »مصادیق مشاغل حساس 
هر دستگاه براساس مؤلفه‏های )ضوابط( زیر و به پیشنهاد بالاترین 
مقام دســتگاه و تأیید کارگروهــی متشــکل از وزارت اطلاعات، 
ســازمان اطلاعات سپاه، ســازمان اداری و اســتخدامی کشور 
و نماینــده تام‏الاختیار دســتگاه مربوط، تعیین می‏شــود: الف ـ 
دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‏بندی‏شده )سندی 
یا رقومی( ب ـ دسترســی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده 
حفاظتی براســاس مصوبات شــورای‏عالی امنیت ملی و شورای 
امنیت کشــور. پ ـ دسترســی مؤثر و مســتمر به شخصیت‏های 
حفاظت‏شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور. ت ـ ارتباط 
مســتمر با اتباع بیگانه. ث ـ تأثیرگذاری تصمیمات در حوزه‏های 
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصــادی. ج ـ اختیارات کلان 

مالی.«
ماده 4 – پس از اشاره به مصادیق، قانون‏گذار در این ماده لیست 
بلندبالایی را ارائه کرده و گفته است که این مشاغل جزء مشاغل 
حســاس محسوب می‏شــوند. در این ماده آمده است: »معاونان 
و مشــاوران رئیس‏جمهــور و قائم‏مقام آنها، قائم‏مقــام، معاونان و 
مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‏طرازان آنها در 
وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی، مؤسسات و نهادهای 
عمومی غیر‏دولتی و دستگاه‏هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم 
ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی 
ایران، بانک‏ها و بیمه‏های دولتی و مدیران سیاســی اعم از سفرا، 
استانداران، کارداران، رایزن‏ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران 
به‏استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند 
نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی 
که برای انتصاب اشــخاص در قانون اساســی تشریفات خاصی 
برای آن پیش‏بینی شــده و کارکنان قوه قضائیه )اعم از قضات و 
کارمندان( که صلاحیت آنها توســط حفاظــت اطلاعات مربوط 
احراز و اعمال می‏گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده 

و مشمول مقررات این قانون هستند.« 

ردصلاحیت جدید؟  �
با حاشــیه‏هایی که پیرامون موضوع اســتعلام به میان آمده، 
اینگونه به نظر می‏رسد که اگر تا پیش از این برای انتخاب یک وزیر، 
معاون و یا مدیر فقط نظر رئیس‏جمهور، وزیر و یا مدیر مربوطه مهم 
بود، ضلع دیگری هم به ماجرا اضافه شده که بدون در نظر داشتن 
و نــگاه به تخصص و کارآیی فرد، می‏توانــد مهر »ردصلاحیت« را 
به پیشــانی انتخاب صورت‏گرفته بزند و بگوید که او نمی‏تواند به 
جایگاه مورد نظر برسد؛ ماجرایی که هرچند پیش از آن هم شاید 
در شــکل‏های عرفی وجود داشته و اســتعلام‏هایی توسط مدیر 
بالادســتی برای اطمینان خاطر گرفته می‏شد اما با تبدیل شدن 
به قانون، عملًا مرحله جدیدی را برای رئیس‏جمهور، وزرا و مدیران 
ایجاد می‏کند که می‏تواند روی شایسته‏گزینی هم سایه بیاندازد. 
در کنــار آن نباید فراموش کرد که این قانــون در دوره‏ای تصویب 
شده که مرحله دوم یکدست‏سازی سیستم )پس از انتخابات‏های 
98 و 1400( با موفقیت انجام شد و شاید تصویب چنین قانونی، 
یک گام دیگر در راستای یکدست کردن سیستم و ممنوعیت ورود 

برای تفکرات سیاسی مخالف یکدست‏سازی باشد. 

تأثیرات منفی یا مثبت خواهد بود؟
با توجه به اینکه اصول قوانین خوب در این قانون رعایت نشــده اســت، 
خیلی می‏تواند مشکل‏ســاز باشــد. برای مثال در همیــن اتفاقات اخیر، 
ملاحظــه می‏کنید که با یــک مکانیزم آقای رئیس‏جمهــور افراد مختلف 
را دعوت کرده که خودشــان را معرفی کنند تــا از بین آنها افرادی را برای 
کابینه گلچین کنند. اما آنطور که اخبار به گوش‏مان رســانده می‏بینیم، 

افراد زیادی روی ‏آدم‏های خاصی کار کرده‏اند که واجد شرایط هستند 
تــا بتوانند بار ســنگین وزارت را از روی زمین بردارند اما تمام 

رشته‏شــده‏ها با یک اســتعلام پنبه شده اســت. بنابراین 
نتیجه آن را به‏طور غیرمســتقیم در دموکراسی می‏بینیم. 
آقــای رئیس‏جمهور از طریــق آراء مردم انتخاب شــده و 

برای انتخاب وعده‏هایی داده است و برای اجرای وعده‏ها 
نیــاز به این افــراد دارد ولی براســاس 

این قانون باید اســتعلام گرفته شود 
و بــا همیــن قانــون می‏گویند این 
فــرد صلاحیت حضور نــدارد. این 

که  رئیس‏جمهوری  فیلترگــذاری 
از طریق مردم به ریاست دولت 

رســیده را زمین‏گیر می‏کند، به عبــارت دیگر می‏توان گفــت این قانون 
دموکراســی و مردم را زمین‏گیر می‏کند و همه مســائل در یک اســتعلام 
خلاصه می‏شود. این روش باعث می‏شود همه چیز به سخره گرفته شود 
و اعلام می‏کنند که در حال اجرای قانون هستند. من هم به عنوان معلم 
حقوق در دانشــگاه، برای قانون جایگاه خاصی قائل هستم اما نمی‏توان 

به نام قانون خیلی چیزهای دیگر را زمین‏گیر کرد.
Ó  ،باتوجه‏بــه اینکه این قانون در دوره یکدست‏ســازی انجام شــده‌

تصویب این قانون تا چه میزان سیاســی است؟ آیا می‏توان این‏گونه 
گفت که حرکتی در مسیر یکدست شدن به شمار می‏رود؟

صددرصــد همینطور اســت. اینها پیش از این یکســری کارهایی 
انجام می‏دادند اما برای آن مستمســک قانونی نداشــتند و از این 
جهت مــدام مورد انتقــاد بودنــد و در ســال 1401 این قانون 
را تصویــب کردنــد کــه پوششــی قانونــی برای 
کارهایشــان داشــته باشــند. البته به نظر من 
این قانون سیاســی هم نیست، بلکه جناحی 
محــض و بــرای بــه کرســی نشــاندن منافع 
خاص یک جناح اســت که هیچ اصل و مرام و 
چارچوبی ندارند و من حتی آنها را اصول‏گرا 

هم نمی‏دانم. شاهد کاری با اراده خلاف منافع و مصالح عمومی هستیم 
و شاهد آن همین اتفافات اخیری است که پیرامون کابینه دکتر پزشکیان 

مشاهده کرده‏ایم. 
Ó  در تبصــره 5 ماده یک این قانون عنــوان »انتصاب مقاماتی که در‌

قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‏بینی‏شده« به عنوان 
یکی از اســتثناها قرار داده شــده است. تفسیر شــما از این تبصره 
چیســت؟ با توجه بــه اینکه برای انتصــاب وزرا، در قانون اساســی 
تشریفات در نظر گرفته است، گرفتن استعلام توسط رئیس‏جمهور 

را چگونه ارزیابی می‏کنید؟ 
مــن اســتنباطم از این تبصره این اســت کــه اصلًا آقــای رئیس‏جمهور 
می‏توانســت برای وزرا اســتعلام نگیرد زیرا برای وزرا تشریفات خاصی در 
نظر گرفته شده و این قانون شامل سایر مشاغل می‏شود. من اگر بودم به 
ایشــان می‏گفتم که ضرورتی به استعلام ندارد و این عدم استعلام منطق 
محکــم حقوقی دارد. ایــن منطق می‏گوید هیچ قانون عــادی نمی‏تواند 
برخلاف قانون اساســی باشــد. این قانونی که در ســال 1401 تصویب 
شــده، قانون عادی است و رئیس‏جمهور می‏توانست با استفاده از همین 
تبصره وزرایی که مدنظرش هســتند را معرفی کند که متاســفانه این کار 

انجام نشده است. 

نگاه سیاستمدار

علی باقری؛ فعال سیاسی اصلاح‏طلب و مدیرکل سیاسی 
وزارت کشــور در دولت ســیدمحمد خاتمی در گفت‏وگو با 
هم‏میهن وجود ماده‏ای در قانون »نحوه انتصاب اشخاص 
در مشــاغل حســاس« را منجر به سوءاســتفاده سیاسی 
می‏داند و معتقد اســت این قانون زمینه‏ســاز گرفته‏شدن 
جســارت از مدیران و رشــد مدیران کوتاه‏قد خواهد شــد. 

متن این گفت‏وگو در ادامه می‏آید. 

Ó  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مصاحبه‏ای اعلام‌
کرده که رئیس‏جمهور برای تشکیل کابینه استعلام 73 
نفر را گرفته و برخی از این استعلام‏ها منفی درآمده است. 
تحلیل و برداشــت شــما از این موضوع چیست؟ اصولًا 
تصویب و وجود قانونی به این شکل چه دلایلی می‏تواند 

داشته باشد؟
در ابتدا بگویم باید توجه کنیم که این قانون سال 1401 محصول 
مجلس یازدهم است؛ مجلسی که شکل‏گیری آن عمدتاً در یک 
مسابقه یکطرفه در غیاب نیروهای اعتدالی و اصلاح‏طلب شکل 
گرفت و این ما را به این نکته متوجه می‏کند که غیبت در عرصه 
رقابت نه‏تنها منجر به بهبود شرایط نخواهد شد، بلکه می‏تواند 
شــرایط آزادی‏هــا و رقابت را برای دوره‏های بعد ســخت‏تر کند. 
اما درباره متن قانون، ســخت‏گیری‏های شدیدی را درخصوص 
انتصابات در رده‏های بالا تا رده‏های پایین در پست‏های حساس 

پیش‏بینی کرده است. قبل از این هم برای انتصابات معمول 
بود که استعلام صورت می‏گرفت؛ چون اصل این کار 

ضرری ندارد و خوب هم هســت؛ زیرا ممکن است 
مدیر منصوب‏کننده اطلاعی از برخی پیشــینه‏ها 
نداشــته باشــد و این اســتعلام می‏تواند دید او را 
بازتر کند، پس در اصل موضوع اعتراضی نیست، 
اما این قانون چیزی که اضافه کرده این اســت که 

اجــازه را از مقــام منصوب‏کننده گرفته 
که بتوانــد با مســئولیت خودش و 

ارزیابی نتایج استعلام‏ها، اقدام 
به نصب یا عدم نصب فرد مورد 

نظر کند. ایــن قانون اختیار 
را از مقــام منصوب‏کننــده 
ســلب کــرده و انتصــاب را 
نتایج اســتعلام  بر  مبتنی 
کرده اســت. اگر مــاده 2 
قانون را نگاه کنیم، در کنار 

برخی ضوابط قابل قبول و 
پذیرش، بندهایی قرار گرفته 

که قابل تعبیر و سوءاستفاده 
واژه‏های  یعنی  سیاسی است. 

کلانــی آمده کــه براســاس آن 

سلایق مختلف قابل اعمال است. از آن‏طرف هم اعمال نظرها 
بر نظر مقام منصوب‏کننده حاکم شده و این شرایط دشواری را 
بــرای انتصاب‏ها می‏تواند ایجاد کند و اختیارات ذاتی مدیران را 
در انتصاب نیروهای زیردست خودشان بر مبنای نوع نگاه مدیر 
از بین می‏برد. این موضوع قابل نقد اســت و به نظرم این قانون 
مشکلاتی دارد که باید در فرصت مناســب اصلاح شود. درباره 
شکل‏گیری کابینه هم همانطور که اعلام شده، رئیس‏جمهوری 
استعلام گرفته است اما همین قانون سخت‏گیر درباره وزرا استثنا 
قائل شده اســت، زیرا ســازوکار آنها در قانون‏اساسی مشخص 
شده و رئیس‏جمهور الزامی به استعلام ندارد. البته رئیس‏جمهور 
براساس ســلیقه خودش می‏تواند اســتعلام بگیرد، ولی درباره 
معاونین رئیس‏جمهور و سایر مقامات، این قانون حکم می‏کند 

که استعلام صورت بگیرد.  
Ó  وجود این قانون را چقدر در لیست ارائه‏شده تأثیرگذار‌

می‏دانیــد؟ بــه عبارتی به نظرتان لیســت تا چــه میزان 
تحت‏تأثیــر ایــن قانون بــوده و اگــر چنین مانعــی برای 
رئیس‏جمهور وجود نداشــت، چقدر لیســت متفاوت‏تر 

می‏شد؟
تــا جایی که من اطلاع دارم، در خصوص وزرا موضوع اســتعلام 
تأثیر تعیین‏کننده نداشته است. آنچه که من فکر می‏کنم بیش 
از اســتعلام تأثیرگذار بوده، توجه به موازنه قدرت و قوا در کشور 
بوده اســت و این هم توجهی معقول اســت. زیرا درنظرنگرفتن 
موازنه قوا و بی‌توجهی به آن، می‏تواند مشکلاتی ایجاد کند که 
از جمله می‏توان به مشکل کابینه در گرفتن رأی اعتماد از 

مجلس اشاره کرد. 
Ó  بسته‏شدن دست رئیس‏جمهور و یا وزرا برای استفاده‌

از افراد مدنظر با اســتناد به این قانــون چه تبعاتی برای 
کشور و مجموعه دولت دارد؟

این قانون تبعات سختی خواهد داشت و در واقع جرأت 
تصمیمات بــزرگ و اعمال ابتــکار در دوره 
مدیریت از مدیران ســلب می‏شــود 
و مدیــران از تــرس اینکه بــا همان 
قابل‏تفســیر در دوره‏های  بندهای 
بعدی با استعلام‏های منفی روبه‏رو 
نشــوند؛ دســت بــه اقــدام بزرگی 
نمی‏زنند و چنیــن موضوعی باعث 
می‏شــود که مدیــران کوتاه‏قد روی 
کار بیایند و در واقــع اختیارات ذاتی 
مدیر برای انتخاب همــکار، در چنبره 
اعمال‏نظــر نهادهــای پاســخ‏دهنده به 
استعلام قرار می‏گیرد و زمینه را برای روی 
کار آمدن این دسته مدیران فراهم می‏کند. 
اینها عوارضی اســت که قطعاً آثــارش را در 

کارکرد و خروجی دولت نشان می‏دهد. 

علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات:

قانون استعلام‏ها زمینه‏ساز روی کار آمدن 
مدیران کوتاه‏قد خواهد شد 

علی باقری؛ فعال سیاســی اصلاح‏طلب و مدیرکل سیاســی وزارت کشــور در دولت 
سیدمحمد خاتمی در گفت‏وگو با هم‏میهن وجود ماده‏ای در قانون »نحوه انتصاب 
اشــخاص در مشاغل حساس« را منجر به سوءاســتفاده سیاسی می‏داند و معتقد 
اســت این قانون زمینه‏ســاز گرفته‏شدن جســارت از مدیران و رشد مدیران کوتاه‏قد 

خواهد شد. متن این گفت‏وگو در ادامه می‏آید.

آری؛ فراموشــی بد دردی است. شــاید بدترین دردها. 
همچون آلزایمری‏هــا که وقتی  نسیان‏شــان به اوج و 
بیماری‏شــان به نهایت می‏رسد، میان کوچه و خیابان 
مبهوت می‏مانند. نه خود را می‏شناســند و نه دیگران 
را و نه راه خانه را. رها می‏شوند در بیراهه. در گمنامی. 

در حیرت.

در این گردوخاک برخاسته، شاید دمی ایستادن ۳ 
و به هر ســختی چشــم گشــادن، بهتر باشــد تا 
کورمال کورمال به پیش رفتن و خود را به دامن خطری 
بزرگتر و مصیبتی صعب‏تر انداختن. چشم بگشاییم 
و هوش بازیابیم و فراموشــی کنــار گذاریم. ببینیم در 
کجا ایســتاده‏ایم. چشــم به کمی دورتر اندازیم. چند 
لحظه دســت از گریبان پزشکیان رها کنیم و نتانیاهو 
را نیز ببینیم. ترامپِ آمده تا آستانه در کاخ‏سفید را نیز 
در نظر آریم. در کنار اخبار کابینه و شــایعات و شبهات 
درباره وزرای پیشــنهادی، اخبار منطقــه را نیز از نظر 
دور نداریم. ببینیم همین ‏الان که ما مدام به پزشکیان 
خرده می‏گیریم از معرفی چند وزیر، تلفن دفتر او مدام 
زنگ می‏زند و مقامات انگلیس و فرانســه و آلمان به او 
پیام‏های هشدارآمیز می‏دهند درباره آنچه پس از ترور 
 اسماعیل هنیه در جریان است و سطح واکنش ایران.
چشم بگشاییم و گوش داریم به تل‏آویو. آنجا که نتانیاهو 
و افراطی‏ترین کابینه تاریخ اســرائیل، برای نجات خود 
از مخمصه و فرش قرمــز انداختن پیش پای ترامپ، از 

حمله پیشدستانه به ایران می‏گویند.
فرامــوش نکنیــم همــه ایــن تلاش‏ها، همــه این 
به‏میدان‏آمدن‏هــا قرار بود و قرار اســت »بــرای ایران« 
باشــد؛ بــرای کشــوری که دو دهه اســت خواســته یا 
ناخواســته، با مکر و نقشه راســت افراطی )چه از نوع 
ایرانــی و کاســب تحریم آن و چــه از نوع اســرائیلی و 
آمریکایی آن(، به مسیر انحطاط افتاده است و در شیب، 
به‏سرعت سوی پرتگاه می‏تازد. فراموش نکنیم آمدیم و 
پزشکیان را حمایت کردیم برای توقف یا دست‏کم، کند 

کردن این سقوط.

نمی‏گویــم آنان که بــه نقد کابینــه و چند گزینه ۴ 
پرابهــام آن برخاســته‏اند، درد منفعــت دارنــد و 
نــه دغدغه ملت. هرگز، چنین نیســت. آنان نیز بحق 
نگران‏اند که قرار دادن وزیری ضعیف در آموزش‏پرورش، 
نســل آینده ایران را بر باد دهد‏. نگران‏اند که قرار دادن 
پلیســی درجه‏چندم و غیرسیاســی در وزارت کشور، 
دست »مهســا«زان و »نور«پردازان را گشاده نگه دارد. 
نگران‏اند که ابقای وزیر اطلاعات، دست پرونده‏سازان 
و ســناریوپردازان علیه ملت و چالش‏هــا و حفره‏های 
ســاختار امنیت را باز نگاه دارد. همچنان که نمی‏گویم 
گرفتــار شــدن پزشــکیان در دام مجاهدان شــنبه و 

مخالفان سرپنجه، واقعیت ندارد.
امــا اتفاقــاً، چــون اینهــا واقعی اســت؛ جــا دارد 
واقع‏بینانه‏تــر بــه صحنــه بنگریــم و صف‏بندی‏های 
غیرواقعی را دامن نزنیم. عارف را به تیر تهمت و متلک و 
توئیت ننوازیم. ظریف را در حاشیه نخواهیم و به گوشه 
دانشگاه نیاندازیم. پزشکیان را »رئیسی دوم« ننامیم 
و امیدهای‏مــان را به او نبازیم. فرصتی که برای احیای 
سیاست و کنشگری و مشارکت دوباره فراهم آمده، به 
هیچ نیانگاریم. دستاورد شورای راهبری و کمیته‏ها و 
صدها کارشــناس و کنشــگر را قدر دانیم و در مورد آن 
۹گزینه برآمده از سازوکار ناشفاف نیز، مطالبه‏گر باشیم. 
اما نگذاریم مطالبه‏گری و پرسش، بستر و بهانه‏ای شود 
برای بازگشت از مسیر سیاست‏ورزی مشارکت‏جویانه، 
منتقدانه و متکی و مبتنی بر منافع‏ملی. پریشــانی را 

دامن نزنیم و به کنج خانه پشیمانی باز نگردیم.
فرامــوش نکنیــم خواســت اصلــی رای‏دهندگان 
و شــعار اساســی پزشــکیان، کاهش تنش در داخل و 
گشایش در خارج بود. پزشکیان مدعی است وزرایی که 
پیشنهاد کرده، بر این اساس بوده است و از منتقدان، 
صبر و انتظــار می‏خواهد که عملکرد دولت را نشــان 
دهد. حتماً حرف‏هایی ناگفته درباره این انتخاب‏ها هم 
دارد. مطالبه اصلی باید این باشد که ناگفته‏ها را بگوید و 
آنها را به انتخاباتی دیگر وانگذارد. نگذارد ابهام‏ها هر دم 
انباشته شود و گردوخاک کنونی چون توفان شن برآید 
و این نهال نوپای کاشته را از میان برکند‏. هم پزشکیان 
و هم رای‏دهندگان و هم کنشگران مسئولیت دارند در 
حراســت این نهال. در بالندگی آن. در قد کشیدن آن. 
اما فراموش نکنیم زمین سخت است و تشنه. زمینی 
که سال‏هاســت جــای آب و کود، به آن اســید و خون 
پاشانده‏اند. و هر دانه و بذری را بی‏حاصل گذاشته‏اند. 
راه را بر باغبانان بســته‏اند و راهزنان در جای پاسبانان 
نشســته‏اند. احیای این زمین تشــنه، برکشیدن این 
نهــال نوپا عرق ریختن می‏خواهد. خــون دل خوردن 
می‏خواهد. جان به لب رسیدن می‏خواهد. اما بیش و 
پیش از همه اینها، چشــم گشودن می‏خواهد. خود را 
ببینیم و ایران را و جهان را. بکوشیم در جامع و منطقی 
دیــدن و منصفانه ســخن گفتن. تک‏وجهــی دیدن، 
چندان بهتر از ندیدن نیســت. صرفــاً پیش پای خود 
دیدن و خطرهای پیرامون را رها کردن نیز، کم‏آسیب‏تر 
از چشم بستن نیست. آن‏هم در راهی چنین دشوار و 
پیچ‏وخم‏دار. پس، چشم بگشاییم تا راه گم نکنیم و به 
بیراهه‏های فرعی نیفتیم. راه اصلی، »برای ایران« رفتن 

است؛ نه گریبان یکدیگر، گرفتن...

ادامه یادداشت سردبیر


